
ادامه از صفحه ۱۲

ادامه در صفحه ۱۳

w w w . F D N . I R

12
w w w . F D N . I R

13
w w w . F D N . I R

دوشنبه 31 مرداد 1401   شماره 3668دوشنبه 31 مرداد 1401   شماره 3668

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

    سعید ابوطالب از »شب‌های مافیا« حذف شد

»شـــب‌های مافیا« آبان‌ماه۹۹ برای نخستین‌بار به کارگردانی و تهیه‌کنندگی 

ســـعید ابوطالب تولید و پخش شد و سری چهارم آن برای نوروز۱۴۰۱ منتشر 

شـــد. اما حالا به‌تازگی با اعلام اسامی تیم جدید »شب‌های مافیا«، نام سعید 

ابوطالب به‌عنوان کارگردان و تهیه‌کننده به چشم نمی‌خورد و اعلام شده این 

مسابقه با حضور یک تیم جدید به تولید رسیده است.

در قسمت آخر این برنامه بعضی شرکت‌کنندگان ادعا کردند در این بازی تقلب 

می‌شود. البته سعید ابوطالب در گفت‌وگویی با ایسنا بر صادقانه اجراشدن این 

مسابقه تاکید کرده و گفته بود: »خیلی‌ از بازیگران قبل از اینکه جلوی دوربین 

بیایند، در جلسات متعدد تمرینی ما شرکت می‌کنند. برخی نیز ممکن است 

مایل باشند جلوی دوربین به آنها کمک شود و این انتظار را از گروه کارگردانی 

دارند ولی همه جذابیت این رئالیتی‌شو این است که آنچه جلوی دوربین اتفاق 

می‌افتد شـــفاف و صادقانه باشد؛ علی‌رغم اینکه خود من یکی، دوبار شنیدم 

برخی افراد ادعایی درباره صادقانه‌نبودن »شب‌های مافیا« دارند، هر بازیگری که در رئالیتی‌شوهای ما شرکت کند حتما روی این موضع صحه می‌گذارد که آنچه 

جلوی دوربین می‌بینید، یک اتفاق کاملا واقعی اســـت. من به واقعی‌بودن این ژانر اصرار دارم، دقت می‌کنم که همه‌چیز واقعی باشـــد؛ مطمئن باشید در برنامه 

»شب‌های مافیا« هیچ اتفاق غیرصادقانه رخ نمی‌دهد.« 

    تلویزیون رقم بازیگران را بالا برد

محمدحسین لطیفی، کارگردان، درباره تاثیر تلویزیون در افزایش دستمزد بازیگران 

گفت: »ماجرای دســـتمزدها و افزایش آنها از تلویزیون شروع شد. یادم می‌آید در 

جریان ‌کاری بودم با بازیگری قرارداد بســـتم بعد به‌یک‌باره می‌بینم شـــب شلنگ 

تخته می‌اندازد که با این شرایط نمی‌توانم ادامه بدهم و فردای آن روز می‌بینم که 

همین بازیگر در مجموعه‌ای دیگر حضور پیدا کرده و همه شرایط را پذیرفته است. 

کاشف به عمل می‌آید که آن‌موقع ماهی ۵۰میلیون با او قرارداد داشتیم آن شبکه 

۱۰۰میلیون تومان پیشـــنهاد کرده اســـت. درواقع شبکه‌های مختلف بازیگر را با 

قیمت بالاتری از هم می‌دزدیدند؛ این چه اتفاقی را رقم می‌زند؟ تلویزیون خودش 

عامل گرانی می‌شـــد. از آنجا شروع شـــد؛ مثلا آقای )اکبر( عبدی که الان در این 

سریال بود، می‌گفت این طرف چقدر می‌دهد و آن طرف چقدر؟«

وی دربـــاره عملکرد تلویزیون افزود: »واقعا خـــود تلویزیون نباید با خودش رقابت 

کند. اینکه شـــما گفتید میهمان از همدیگر می‌دزدیدند و در ویژه‌برنامه‌هایشـــان 

استفاده می‌کردند، کاملا درست است. عید نوروز به میهمانی می‌گفتند فلان شبکه آنقدر می‌دهد و شبکه‌ای دیگر نرخ را بالاتر می‌برد. جالب است بدانید بازیگران 

رقم‌هایشـــان را با دلار نگه داشـــتند و عوامل نتوانستند. وگرنه همین دســـتمزدهایی که بچه‌ها می‌گیرند نسبت به دلار هزارتومان سال۱۳۹۰ حساب کنید الان سعی 

می‌کنند همان رقم‌ها را بگیرند و کمتر نگیرند.«

    3 دقیقه اصلاحیه برای فیلم سه‌ساعته

محمدحسـین نیرومنـد، عضـو شـورای پروانه نمایش سـینما، با بیـان اینکه برای 

فیلـم سه‌سـاعته »بـرادران لیال« کمتر از سـه‌دقیقه اصلاحیه پیشـنهاد شـده بود 

کـه دو اصلاحیـه آن به‌دلیـل عـدم تطبیق فیلم با فیلمنامه مصوب شـورای پروانه 

سـاخت دولت قبل بوده اسـت، گفت: »موضوع اصلی فیلم »برادران لیلا« درباره 

گرفتاری‌های جامعه ایرانی ناشـی از تحریم اسـت. سـعید روسـتایی سه‌سـاعت 

فیلـم دربـاره تحریـم می‌سـازد امـا در فیلمـش حتـی یک‌دقیقـه دربـاره مسـببان 

اصلـی ایـن تحریم‌هـا چیـزی نمی‌گویـد! وقتـی فیلمـی ادعـای واقع‌نمایـی 

اجتماعـی دارد و سـعی می‌کنـد بـه مخاطـب خـود این‌گونـه القـا کنـد کـه آنچـه 

را بـه تصویـر می‌کشـد همـان واقعیت‌هـای جامعـه کنونـی ایران اسـت، چـرا باید 

بخـش مهمـی از ایـن واقعیـت را پنهـان سـازد؟ درواقع روسـتایی بـا گزینش تنها 

بخشـی از واقعیـت، بخـش مهم‌تـری از ماجـرای تحریـم، یعنـی ظلمـی را کـه 

تحریم‌کننـدگان بـر جامعـه ایرانـی روا داشـته‌اند در فیلمـش کتمـان می‌کنـد و 

حتـی حاضـر نمی‌شـود دقایقـی از فیلـم سه‌سـاعته‌اش را بـه ایـن بخـش مهـم واقعیـت اختصـاص دهـد.«  این عضو شـورای پروانه نمایش اظهار داشـت: »این فیلمسـاز 

جـوان کشـورمان حاضـر نشـد کوچک‌تریـن اشـاره‌ای بـه بانیـان غربـی تحریم‌هـای ظالمانـه در فیلـم بـرادران لیال کنـد و در مصاحبه‌ای کـه ظاهرا جوگیر شـده بود! در 

جشـنواره کـن مقصـر اصلـی تحریم‌هـا را جمهوری اسالمی دانسـت.«

    درمقابل بی‌قانونی ایستاده‌ایم

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در برنامه جهان‌آرا درباره انتقادهایی که 

به وزارت ارشـــاد می‌شود، گفت: »همین حالا که ما اینجا نشسته‌ایم و با شما 

صحبت می‌کنیم گروه‌های مختلف سر مواضعی به وزارت ارشاد انتقاد دارند و 

به ما می‌گویند فیلمی بیرون پخش شده، چرا می‌گویید نباید در داخل پخش 

شود؟ خب این را قانون می‌گوید که هیچ فیلمی بدون اجازه اکران در داخل، 

اجازه حضور در خارج را ندارد و هرکس که این کار را انجام دهد ما دربرابرش 

می‌ایســـتیم. اگر بدانید چه هجمه‌ای علیه وزارت ارشـــاد درست شد که چرا 

جلوی این کار را می‌گیرید، اما ما ایستادیم.«

وی افزود: »کسانی که خلاف منافع ملی ما کار کنند، علیه مردم ایران صحبت 

کنند و از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران بگویند با آنها برخورد می‌شود. در این 

زمینه‌ها ما قانون را کاملا اجرا می‌کنیم و اگر براساس قانون باید به کسی اجازه 

کار ندهیم حتما این کار را می‌کنیم.«

اسماعیلی ادامه داد: »دشواری کار ما در این حوزه این است که با جریاناتی روبه‌رو هستیم که صداهای بلندی دارد و صداهای بلند افراد را منفعل می‌کند. من 

شـــرطم با همکارانم این بود که از صداهای بلند نترســـیم. اگر قرار باشـــد ما هم از این صداها بترسیم و منفعل شویم درنهایت می‌شویم مثل همان وزارت ارشادی 

که از دولت قبل تحویل گرفتیم و فقط چهره‌هایمان فرق کرده است.«

  چارسو

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگارگروه فرهنگ

مجتبی اردشیری
خبرنگار

کدام مهندسی در فرهنگ؟
معروف است که فضانوردان آمریکایی وقتی خارج از جو زمین، می‌خواستند از مشاهدات‌شان 

یادداشت بردارند، دیدند که به‌دلیل نبود جاذبه، خودکارهایشان نمی‌نویسد. ناسا از همین‌رو 

تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد و نهایتا با هزینه‌ای سرسام‌آور خودکاری طراحی شد که هم زیرآب 

و هم در فضا می‌نوشت؛ اما پس از مدتی شنیدن خبر اینکه رقیب‌شان یعنی روس‌ها برای حل 

این موضوع چه تدبیری کرده‌اند، آنها را در شوک فرو برد. روس‌ها از مداد استفاده کرده بودند که 

جوهر نداشت و نبود جاذبه هم مشکلی برایش پیش نمی‌آورد. ما از مسئولان فرهنگی کشور در 

شرایط کنونی همین را می‌خواهیم. خواسته‌مان این نیست که آن هزینه بالا و تحقیقات سنگین 

را برای ساختن چنان جوهر و چونان و خودنویسی متحمل شوند و تازه از به نتیجه رسیدنش هم 

خیال‌مان راحت نباشد؛ از آنها می‌خواهیم که مداد را بردارند و با خودشان به ماموریت ببرند. راه 

معقول و ساده و کم‌هزینه و وافی به مقصود را انتخاب کنند.

 قطعا مهندسی کردن فضا، خصوصا در حوزه فرهنگ، بسیار مدبرانه‌تر از این است که با طرفین 

دعوا سرشاخ شویم و امکان مظلوم‌نمایی و قهرمان‌سازی را هم در اختیارشان بگذاریم. بالطبع باید 

سیستم و هنجاری تعریف شود که همه داخل آن قرار بگیرند و معدود افرادی هم که به‌هیچ‌وجه 

حاضر به سازگاری با این روند نباشند، خودبه‌خود یا حذف می‌شوند یا تغییر رویه خواهند داد. 

این را مدیران فرهنگی و به‌طور خاص ســـینمایی کشور هم می‌دانند که در این مقطع خاص 

زمانی، ماموریت‌شان فقط اداره امور نیست. در وضعیتی هستیم که ماموریت آنها را به نجات 

ســـینما تبدیل می‌کند یا به‌عبارتی تعمیر یک هواپیمای درحال پرواز. هیچ‌جای دنیا سینما 

یله و رها نیست اما گذشته از سطوح متفاوت نظارت که در جاهایی بیشتر و در جاهایی کمتر 

است، نوع نظارت‌ها و جهت‌دهی‌ها هم متفاوت است. در بعضی کشورها این اتفاق به‌طرزی 

نامرئی، کم‌تنش و بسیار ساختارمند رخ می‌دهد و در بعضی از دیگر نقاط جهان، ممکن است 

دولت‌ها و حکومت‌ها هزینه‌های بیشتری بپردازند و توفیق کمتری هم در هدایت امور فرهنگی 

و هنری پیدا کنند. هم می‌توان به تجربه چهاردهه گذشته و حتی به‌طور عام‌تر، هشت‌دهه‌ای 

سینمای ایران نگاه کرد و به نکاتی در این زمینه پی برد و هم می‌شود از تجربه سایر نقاط جهان، 

چه تجربه‌های موفق و ناموفق بهره‌مند شد.

دارو که هست تیغ جراحی چرا؟
اینکه جشـــنواره‌های غربی درحال جهت‌دهی به فیلمسازان ما هستند را باید 

به‌نحوی مدیریت کرد و از آن خلاص شـــد. در میانه داغ‌ترین کارزار سیاســـی، 

فرهنگی و تمدنی که با کشور ما درگرفته است، طبیعتا این جشنواره‌ها می‌توانند 

رفتارهایی کنند که در شرایط عادی نه از چنین جشنواره‌هایی توقع می‌رود و نه 

حتی درقبال فیلمسازان کشورهای دیگر دیده می‌شود. مثلا کجا و کی دیده شده 

که به فیلم‌هایی تا این سطح ضعیف، مهم‌ترین جوایز سینمایی اعطا شود مگر 

آنکه فیلم، ایرانی باشد؟ فیلم‌های ایرانی که در چندسال اخیر خرس‌طلای برلین 

گرفته‌اند، اگر ایرانی نبودند، در بخش‌های جنبی این جشنواره هم برای نمایش 

انتخاب نمی‌شدند، چه رسد به اینکه جایزه اصلی رقابت را ببرند. چنین وضعی 

اوضاع سینمای خودمان را خیلی بغرنج می‌کند و ارزش‌گذاری‌های هنری کاملا 

کنار می‌روند و فرمول‌های سیاسی برای کسب موفقیت، جایشان را می‌گیرند. 

وقتی هم که فیلمی به آن‌سوی آب رفت و جایزه‌ای گرفت، حتی اگر ابتدایی‌ترین 

اصول سینمایی را رعایت نکرده باشد، با جماعتی مواجه خواهیم شد که با استناد 

به همان جایزه، بدیهی‌ترین چیز، یعنی ضعف‌ فنی آشکار فیلم را هم نمی‌پذیرند.

 اگر تمام این بحث را خلاصه کنیم، می‌رسیم به کنترل سینما و نتیجتا فضای 

فرهنگی ایران توسط دولت‌هایی در آن‌سوی آب. به‌عبارتی، جایزه گرفتن فلان 

فیلم از فلان جشنواره غربی، به‌خودی‌خود ضرری برای سینما ایران ندارد؛ هرچند 

برخلاف بعضی از ادعاها نفعی هم نداردف اما آنچه به ما ضرر می‌رساند، تاثیری 

است که این جایزه روی جو داخلی می‌گذارد.

تصور کنید فیلم‌های اخیر جعفر پناهی و محمد رســـولف، قبل از حضور در 

برلیناله، ابتدا در ایران نمایش داده می‌شـــدند. فیلم‌هایی که خرس‌طلای 

جشنواره را گرفتند حتی در یک جشنواره داخلی که مخاطبانش از طیف‌های 

خاص تشکیل شده بودند هم نمی‌توانستند صندلی‌های یک سالن را کاملا 

پر کنند یا صندلی‌های پرشده را تا انتها نگه دارند. کنجکاوی اولیه و احتمالی 

مخاطبان به‌کنار، اگر این کار را از همین فردا شروع کنیم، بلافاصله به همین 

نتیجه نهایی خواهیم رسید. این فیلم‌ها اگر ابتدا در ایران نمایش داده می‌شدند 

و پس از آن به هر فستیوالی در خارج از کشور می‌رفتند، دیگر توان تاثیرگذاری 

روی سینمای داخل و فرموله‌کردن آن را نداشتند. برلیناله هم وقتی می‌دید 

کارش بی‌فایده است، از اعطای مکرر و سخاوتمندانه جوایزش به ضعیف‌ترین 

فیلم‌ها دست برمی‌داشت. به این شکل انگ فضای بسته و اتهاماتی چون این 

هم از روی مجریان و قانونگذاران فرهنگی ایران برداشته می‌شد.

این قاعده از قبل هم وجود داشـــت و فیلم‌ها ابتدا باید در ایران و به‌طور خاص 

جشنواره فجر نمایش داده می‌شدند؛ اما دولت پیشین آن را به‌هم زد و حالا لازم 

است که به شکل درست و کامل، مجددا اجرا شود. مساله صرفا این نیست که 

فیلم‌ها بدون مجوز اکران به خارج از کشور می‌روند و تصویر بدی از ما در آنجا 

نشان می‌دهند. اساسا کارکرد این جشنواره‌ها دیگر فقط تصویری که از ایران 

به جهان نمایش می‌دهند، نیست.

کارکرد اخیر آنها تاثیرگذاری روی ذهن خود ایرانی‌ها و فرمول‌سازی برای فکر و 

تولید فکری و جهت‌دهی اندیشگانی به آنهاست که از طریق تشویق یک‌سری 

الگوهای ســـهل‌الوصول حاصل می‌شود. لازم نیست حتی کات و شات را بلد 

باشید. سیستم قضایی و ساختار اجتماعی ایران را ضدزن نشان بده، به قصاص 

حمله بنیادین کن، ایرانی‌ها را داخل جنگلی به تصویر بکش که کسی در حق 

کســـی رحم نمی‌کند و با اجرای این فرمول‌ها حتی بدون بلدبودن ساده‌ترین 

تکنیک‌های قصه‌گویی و کارگردانی، مهم‌ترین جوایز جشنواره‌های دنیا را برنده 

شو.  این الگو و پیامی است که چنین جوایزی برای فیلمسازان جوان و جویای 

نام ایرانی می‌ســـازند. نمایش ابتدایی فیلم‌ها در ایران، باطل‌السحر این ترفند 

اســـت. فیلم‌ها ابتدا اینجا با مخاطبان حرفه‌ای مواجه می‌شـــوند، به بوته نقد 

می‌روند و تکلیف‌شان مشخص می‌شود، بعد حتی اگر به خارج هم رفتند، تنها 

درصورتی خواهند توانست موفق شوند که واقعا به‌لحاظ فنی جایگاه مناسبی 

داشته باشند. رفتارهای خارج از چهارچوب عوامل فیلم‌ها هم قابل کنترل است 

اما خود مسئولان لازم نیست که به‌طور مستقیم دراین‌باره ورود کنند. این وظیفه 

کمپانی و تهیه‌کننده است که موضوع را حل‌وفصل کند و همان‌ها هستند که 

در این موارد باید با دولت طرف شوند نه تک‌تک عوامل.

هم در آمریکا سینما را به‌لحاظ سیاسی این‌گونه کنترل می‌کنند و هم حتی در 

فرانسه که رسما و علنا دارای یک سینمای دولتی است. دولت برای اینکه کنترل 

کاملی روی پروژه‌ها داشته باشد، یک‌سری کمپانی را واسطه قرار داده تا با نویسنده و 

کارگردان‌ها طرف حساب شوند. این کمپانی‌ها و این تهیه‌کننده‌ها برای حفظ جایگاه 

خودشـــــــان 

کنترل  وظیفه 

تمام حواشـــی 

عوامـــل فیلم‌ها را 

برعهده دارند.

اگـــر در ایران این 

وجـــود  سیســـتم 

داشت، دیگر شاهد 

اظهارنظرهای غیرقابل 

تحمل از بعضی بازیگران 

یا ســـایر عوامـــل یا صدور 

بیانیه‌هـــای نبودیـــم که حتی 

نیروهای مسلح کشـــور را دعوت 

به تمرد می‌کنند. چنین بیانیه‌ای 

اگرچـــه چند ذی‌نفع اصلی دارد، اما 

برای تمام افرادی که امضایش کرده بودند، 

عایدی خاصی نداشت. از همین‌رو این وضع را 

با تنظیم یک سیستم معقول، به‌راحتی می‌شود 

کنترل کرد.

با مردم سخن بگویید!
ســـینما از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. پیش از انقلاب هم تلاش‌هایی در این زمینه صورت 

گرفته بود و نمی‌توان زحمت آن نسل را کاملا نادیده گرفت اما راستش این است که سینمای مطلوب پهلوی  

از مبتذل‌ترین و بی‌کیفیت‌ترین نوع ســـینما بود و وقتی در اواخر آن رژیم، همســـر شـــاه خواست که شکلی 

روشـــنفکرانه و جدی‌تر از سینما را حمایت کند، بهترین فیلمســـازان آن جریان بزرگ‌ترین منتقدان و حتی 

دشـــمنان پهلوی بودند. هیچ‌کدام از موج‌نویی‌ها سلطنت‌طلب نبودند و برعکس، به‌شکل واضحی در زمان 

شاه علیه حکومت موضع گرفتند و پس از سقوط پهلوی هم در دوره جدید، توانمندی‌هایشان بهتر و بیشتر 

دیده شد. انقلاب که پیروز شد، با تغییر معیارها، نسل درخشانی از فیلمسازان پا به عرصه گذاشتند و سینمای 

ایران حتی نتوانست در جهان بدرخشد. 

مخالفان نظام از این تعبیر خوش‌شان بیاید یا نه، واقعیت از آن واضح‌تر است که بتوان از پذیرفتنش فرار کرد؛ 

اما هدف از ذکر این نکته مورد خطاب قرار دادن آن جماعت نبود. این بار روی سخن با تندروهایی است که 

خودشان را مدافع حاکمیت و انقلاب جا می‌زنند و شاید بعضی‌شان به‌واقع چنین هم باشند اما در عملکرد 

دچار خطا شده‌اند. عطف به همین نکته که سینما درحقیقت یکی از چند دستاورد شاخص و غیرقابل‌انکار 

انقلاب اســـت، می‌شـــود به آن جماعت رو کرد و پرسید اگر مطابق سلیقه شما رفتار می‌شد، آیا اساسا پس از 

انقلاب، سینمایی باقی می‌ماند که حالا تا این حد مترقی و آبرومند هم ظاهر شود؟ شما ظاهرا خودتان هم 

متوجه این نیستید که چه می‌گویید. صورت ساده و خلاصه‌شده حرف‌تان این است که در سینما را تخته کنیم 

و همه اهالی‌اش را به دریا بریزیم. به‌جز چند فیلم به‌شدت رو و سفارشی که اگر هم دافعه نداشته باشند که 

دارند، قطعا کســـی را جذب نمی‌کنند، به همه‌چیز بدبین هســـتید و به بعضی موارد بدبین‌تر. آیا توقع دارید 

که جامعه را مطابق میل شما اداره کنند؟ 

تاریخ معاصر ما از یاد نبرده که همین جماعت تندرو، چه برخوردهای بدی با شهید آوینی کردند یا حتی در 

مقاطع بعد با بعضی از فیلم‌های حاتمی‌کیا. گذشت زمان و به اثبات رسیدن اینکه چنین برخوردهایی ناحق 

بود، باعث نشد که این رویه برای همیشه قطع شود، بلکه مصادیقش تغییر کرد. جامعه ایران دیندار است و به‌رغم 

نقدهایی که به بسیاری از کارگزاران دارد، به ارزش‌های انقلابی که خودش آن را رقم زده، همچنان وفادار است.

 وقتـی از »جامعـه ایمانـی ایـران« صحبـت می‌کنیـم، یـک اصطالح کامال غلط را اسـتخدام کرده‌ایـم؛ چراکه 

انـگار از میـان ایـن ۸۵ میلیـون نفـر داخـل و 8.5 میلیون ایرانی خارج از کشـور، عـده‌ای را به‌عنوان دینداران 

اسـتثنا کرده‌ایـم. قالـب تفکـر دینـی بـر کلیـت جامعـه ایـران حاکـم اسـت؛ هرچند نوع پوشـش، نـوع تلقی و 

بعضی جزئیات دیگر بین افراد و گروه‌های اجتماعی متفاوت باشد. این وظیفه متصدیان و مدیران فرهنگی 

اسـت کـه اجـازه ندهنـد عـده‌ای بـه اسـم دیـن، بـه باقـی جامعـه کـه آنهـا هم دینـدار هسـتند، خواسـته‌های 

خودشـان را تحمیـل کننـد و از ایـن طریـق، دیـن کـه مهم‌تریـن عامـل همبسـتگی اجتماعی در ایـران و حتی 

عامـل نزدیکـی بیـن قلـوب جامعـه مـا و بسـیاری از جوامـع اطـراف اسـت، به‌دلیـل تلقی اشـتباه یـک عده‌ای 

محدود، تبدیل به عامل شـقاق و گسسـت شـود. 

دولت فعلی این امکان را دارد که از لحاظ مذهبی نسبت به بعضی دولت‌های دیگر اعتماد بیشتری را از جانب 

جامعه ایران دریافت کند یکی از وظایف مدیران فرهنگی و سینمایی در شرایط ‌حاضر غیر از کنترل فضا برای 

عدم عبور از هنجارها رفع همین سوءتفاهمات از طریق اقناع افکار عمومی است. نه به این‌سو لازم است 

باجی داده شود نه به آن‌سو. مدیران سینمایی با عوامل سینما گفت‌وگوهای خوبی دارند اما مدیریت 

افکار عمومی هم در ارتباط با موضوع سینما، جزء وظایف آنهاست. راهکارهای زیادی 

وجود دارد برای اینکه اقدام افکار عمومی صورت بگیرد و حساسیت‌ها درخصوص 

هنجارهای اجتماعی و دینی برطرف شـــوند و این دولت در کسب اعتماد از 

جامعه ایران که جامعه‌ای مذهبی است، به‌دلیل سوابق رئیس و بسیاری 

از کارگزارانـــش، چند قدم از هر دولت دیگری پیش‌تر اســـت. اصلا 

شـــاید اگر همین موضوع را ماموریت مختص و ویژه این دولت 

در حوزه فرهنگ بدانیم، حرف بی‌راهی نگفته باشیم. کدام 

دولت چین وجهه‌ای داشته و این‌قدر می‌توانست اعتماد 

جامعه مذهبی ایران را جلب کند تا سوءتفاهمات 

از بین بروند. با رفع سوءتفاهمات شعله بسیاری از 

تندروی‌ها هم فروکش خواهد کرد و عده بســـیار 

قلیلی احتمالا باقی خواهند ماند و بر همان مشی 

می‌روند منزوی و منفعل خواهند شد. با مردم 

سخن بگویید.

ایــن روزهــا و در ســالروز یک‌ســالگی دولــت، شــدت انتقادهــا از تیــم ســینمایی 

زیــاد شــده اســت. انتقادهایــی کــه بــا توجــه بــه اعــام اخیــر رئیــس ســازمان 

ــگاران و وقتــی او اعــام کــرد کــه لیســت  ــر از خبرن ســینمایی در مراســم تقدی

ــز  ــتری نی ــدت بیش ــود، ش ــر می‌ش ــه منتش ــن هفت ــان ای ــا پای ــا ت ممنوع‌الکاره

بــه خــود گرفــت. 

توقیــف فیلم‌هــا، اعــام صریــح هنرمنــدان ممنوع‌الــکار، حــذف آرای مردمــی 

ــرای  ــت ب ــام محدودی ــر، اع ــی فج ــنواره جهان ــی جش ــر، تعطیل ــنواره فج جش

هنرمندانــی کــه فیلم‌هایــی در جشــنواره‌های خارجــی دارنــد، کاهــش معنــادار 

تعــداد پروانه‌ســاخت و نمایــش، بخشــی از مــوارد اتهامــی اســت کــه طــی روزهــا 

و ماه‌هــای گذشــته علیــه مدیریــت ســینمایی کشــور بــه کار بــرده شــده و حــالا 

بــا اعــام محمــد خزاعــی در اعــام رســمی اســامی هنرمنــدان ممنوع‌الــکار بــه 

اوج خود رســیده اســت. 

پاســخ بــه ایــن پرســش کــه مدیریــت ســینمایی کشــور کــه در ابتــدا، بــا موجــی 

از امیدواری‌هــا روی کار آمــد، چــرا در 

یک‌ســالگی دولــت 

ــم  ــول می‌کنی ــری موک ــان دیگ ــه زم ــت را ب ــیده اس ــردی رس ــن عملک ــه چنی ب

ــارغ  ــات، ف ــل اقدام ــن قبی ــه ای ــت ک ــان آن اس ــن می ــی در ای ــش اصل ــا پرس ام

از هــر نتیجــه‌ای کــه بــه همــراه خواهــد آورد، یــک حقیقــت عینــی را درمقابــل 

دیــدگان ملــت قــرار می‌دهــد و آن اینکــه، هم‌اکنــون شــاهد رویارویــی و مقابلــه 

هنرمنــدان بــا مدیریــت ســینمایی کشــور هســتیم؛ همــان دولتــی کــه بــا موجــی 

از امیدواری‌هــا روی کار آمــد و ســینماگران خوشــحال بودنــد کــه پــس از هشــت 

ســال، یــک ســینماگر بــر کرســی ســازمان ســینمایی تکیــه زده اســت، حــالا بــه 

محلــی بــرای صف‌کشــی هنرمنــدان تبدیــل شــده اســت. آن هــم در شــرایطی 

ــول  ــه ط ــال ب ــش از دوس ــه بی ــی ک ــیاه کرونای ــک دوره س ــس از ی ــینما پ ــه س ک

ــت و  ــدی را داش ــولات ج ــار تح ــد، انتظ ــینمایی جدی ــت س ــد، از مدیری انجامی

حــال در یک‌ســالگی ایــن فعالیت‌هــا، بــا مفاهیمــی مواجــه هســتند کــه شــاید 

هیــچ‌گاه گمــان نمی‌بردنــد در ایــن دولــت بــه آنهــا برســند. 

ــبب  ــانه‌ای س ــانتاژهای رس ــی ش ــار برخ ــات درکن ــل اقدام ــن قبی ــه ای مجموع

ــد  ــخ بع ــت تاری ــن مدیری ــه بحرانی‌تری ــی ب ــت فعل ــی از مدیری ــت برخ ــده اس ش

از انقــاب کشــور یــاد کننــد و از آنجــا کــه شــخص خزاعــی چنــدان اهــل 

گفت‌وگوهــای رســانه‌ای نیســت، ایــن فضــا، ســبب شــود موجــی از هجمه‌هــا 

علیــه او شــکل گرفتــه تــا وضعیــت متشــنج امــروز، بــا یــک جرقــه نظیــر اعــام 

ــد.  ــود ببین ــه خ ــب را ب ــاری مهی ــا، انفج ــت ممنوع‌الکاره فهرس

ــه  ــی را ب ــینمای کنون ــه س ــا ک ــن حب‌وبغض‌ه ــی ای ــان تمام ــه در می ــه ک البت

صحنــه نبــردی میــان موافقــان و مخالفان مدیریت ســینمایی تقســیم کرده، یک 

پرســش اساســی مطــرح اســت. در اینکــه طــی هفته‌هــا و ماه‌هــای اخیــر، برخی 

هنرمنــدان بــه دلایلــی مختلــف از انجــام فعالیــت رســمی منــع شــده‌اند، جای 

هیــچ شــکی نیســت؛ آن پرســش اساســی اینجــا مطــرح می‌شــود کــه 

ایــن قبیــل اقدامــات تنبیهــی نظیــر توقیــف فیلــم، ممنوع‌الکاری 

هنرمنــدان، ممیزی‌هــای ســلیقه‌ای و... آیــا ماننــد دهه‌هــای 

ــت؟ و  ــد داش ــود را خواه ــی خ ــرد اجرای 60 و 70، کارب

ــا  ــل رفتاره ــن قبی ــه ای ــر ک ــه اخی ــک ده ــی ی ــا ط آی

ــته  ــت، توانس ــده اس ــار ش ــدان اجب ــه هنرمن ب

ســینما را در همــان مســیر تعیین‌شــده و 

موردمطالبــه مدیریــت ســینمایی قــرار دهد 

ــر  ــه ه ــازی‌هایی ک ــا شفاف‌س ــال ب ــه ح ک

روز ابعــاد گســترده‌تری بــه خــود 

ــی  ــان کارای ــد هم ــرد، بخواه می‌گی

قبــل را داشــته باشــد؟

ــش  ــک پرس ــه، ی ــن مقول در همی

مهــم دیگــر نیز مطرح اســت و آن 

اینکــه بســیاری از زیرشــاخه‌های 

ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 

اســامی، با دقت بســیاری از 

ســوی نهادها و دســتگاه‌های 

ــرار  ــن ق ــر ذره‎بی ــف، زی مختل

داشــته و بســیاری از آنهــا، 

حکــم مطالبه‌گــری را از ایــن 

وزارتخانــه دارنــد و شــخص 

ــت  ــور اس ــی مجب ــر به‌نوع وزی

ــا، از  ــه آنه ــخ دادن ب ــرای پاس ب

ــر  ــود نظی ــت خ ــران زیردس مدی

رئیس ســازمان سینمایی بخواهد 

کــه نســبت بــه آن اتفــاق یــا جریان 

واکنــش نشــان دهــد. بنابرایــن 

بســیاری از اتفاق‌هایــی کــه در 

حــوزه ســینما رخ می‌دهــد، به‌نوعــی 

ــا  ــه نهاده ــت ک ــی اس ــه مطالبات واگوی

و دســتگاه‌هایی کــه مقاربــت چندانــی 

بــا ســینما ندارنــد، از وزارتخانــه درخواســت 

‎ .می‌کننــد

بنابرایــن در گام نخســت، نبایــد همه‌چیــز را از 

چشــمان ســازمان ســینمایی یــا وزارت ارشــاد دیــد و در 

صف‌کشــی کنونــی کــه میــان مدیریــت ســینما بــا هنرمندان 

شــکل گرفتــه اســت، روی کاغــذ، حــق را بــه هنرمنــدان داد و 

ــه ایــن صف‌‎کشــی بپیونــدد.  جبهــه رســانه‌ای نیــز ب

بــرای روشن‌شــدن ابعــاد ایــن رویارویــی بــه ســراغ چنــد کارشــناس 

ــا ایــن رویارویــی جویــا شــویم.  ســینمایی رفته‌ایــم تــا نظــر آنهــا را در ارتبــاط ب

     مدیریــت ســینما همــواره در پــی رفــع مشــکلات هنرمنــدان 

اســت

یکــی از کارشناســان ســینمایی کــه نخواســت نامــش رســانه‌ای شــود بــه 

»فرهیختــگان« گفــت: »بســیاری از منویاتــی کــه طــی ماه‌هــای اخیــر به ســازمان 

ســینمایی چســبانده‌اند، درحقیقــت مطالبــه‌ای اســت کــه وزارت ارشــاد از ایــن 

ســازمان دارد. به‌عنــوان مثــال در همیــن مســاله انتشــار فهرســت ممنوع‌الکارها، 

ــت‌پرده  ــا در پش ــد ام ــینمایی می‌بینن ــازمان س ــم س ــاق را از چش ــن اتف ــه ای هم

می‌بینیــم کــه وزارت ارشــاد و قــوه قضائیــه در رأس ایــن امــر هســتند و حتــی پــای 

دادســتانی و برخــی نهادهــای خــارج از حــوزه فرهنــگ هــم بــه ایــن موضــوع بــاز 

شــده اســت. امــا کمتــر کســی متوجــه ایــن قضیــه اســت و همــه شــکایات خــود 

را حوالــه ســازمان ســینمایی می‌کننــد.« 

ایــن کارشــناس در ادامــه گفــت: »من حتی از شــخص رئیس ســازمان ســینمایی 

پرســیدم کــه چــرا درمــورد انتشــار فهرســت ممنوع‌الکارهــا چنیــن صحبتــی را 

انجــام داده کــه ایشــان گفــت صحبت‌هــای مــن بــه شــکل کامــل بازتــاب داده 

نشــده اســت و همیــن شــکل ناقــص ســبب شــد چنیــن حواشــی‌ای بــرای آن 

بــه وجــود بیایــد.« 

ـــی وزارت  ـــه حت ـــگان« ک ـــش »فرهیخت ـــن پرس ـــه ای ـــخ ب ـــناس در پاس ـــن کارش ای

ـــی  ـــه نوع ـــتی، ب ـــوازی و بالادس ـــای م ـــری نهاده ـــه مطالبه‌گ ـــز درنتیج ـــاد نی ارش

ـــض  ـــینمایی تفوی ـــازمان س ـــه س ـــئولیت‌هایی را ب ـــن مس ـــود چنی ـــور می‌ش مجب

ــی  ــت و به‌نوعـ ــر اسـ ــینمایی، تعامل‌گـ ــازمان سـ ــا. سـ ــت: »دقیقـ ــد، گفـ کنـ

ـــرد و  ـــکل می‌گی ـــان ش ـــش‌هایی برایش ـــه پرس ـــی ک ـــن نهادهای ـــه دارد بی وظیف

اهالـــی ســـینما، تعامـــل ایجـــاد کنـــد. مثـــا نگرانی‌هایـــی در حـــوزه علمیـــه 

ـــه  ـــا رفت ـــزد آنه ـــه ن ـــت ک ـــینمایی اس ـــازمان س ـــس س ـــن رئی ـــورد و ای ـــم می‌خ رق

ـــز  ـــر نی ـــای دیگ ـــورد نهاده ـــود. درم ـــع ش ـــا رف ـــن نگرانی‌ه ـــد ای ـــاش می‌کن و ت

ـــاش  ـــواره در ت ـــینمایی هم ـــازمان س ـــن س ـــد. بنابرای ـــاق رخ می‌ده ـــن اتف همی

ـــد.«  ـــان کن ـــا را آس ـــا کاره ـــت ت اس

ایــن کارشــناس ادامــه داد: »مطلــع هســتم بــا رایزنی‌های فشــرده‌ای که شــخص 

ــا ارگان‌هــای دیگــر دارد، اســامی منموع‌الکارهــا  رئیــس ســازمان ســینمایی ب

ــورت  ــا ص ــل کاره ــن قبی ــود. ای ــانه‌ای نش ــز رس ــتند نی ــر هس ــا 6 نف ــج ت ــه پن ک

می‌گیــرد امــا کمتــر هنرمنــدی از آن مطلــع اســت. مثــا در بیانیــه عجیبــی کــه 

ــود آورد،  ــه وج ــیاری را ب ــی بس ــد و حواش ــا ش ــدان امض ــی هنرمن ــوی برخ از س

مــن دیــدم تیــم مدیریتــی خانــه ســینما بــا آن هنرمنــدان تمــاس می‌گرفتنــد و 

آنهــا را روشــن می‌‎کردنــد کــه چــه چیــزی را امضــا کرده‌انــد. بنابرایــن مدیریــت 

ســینما در تــاش اســت تــا در یــک تعامــل درســت و فعــال، مشــکلات و گره‌هــای 

اهالــی و فعــالان را بــاز کننــد؛ امــا چــون ایــن اقدامــات رســانه‌ای نمی‌شــود و 

ــینمایی  ــازمان س ــم س ــد را از چش ــوزه رخ می‌ده ــن ح ــه در ای ــکلی ک ــر مش ه

ــرد  ــکل بگی ــی‌ها ش ــی و صف‌کش ــن رویاروی ــا ای ــود ت ــبب نمی‌ش ــد، س می‌بینن

کــه حقیقتــا در بســیاری از مــوارد، منصفانــه نیســت.« 

     دهه 60 و 70 هم چنین برخوردهایی با هنرمندان نمی‌شد

علــی ملاقلی‌پــور کــه طــی مدیریــت قبلــی و فعلــی ســینما، مواجهاتــی 

ــن  ــه چنی ــت: »اینک ــگان« گف ــه »فرهیخت ــز ب ــته نی ــی داش ــوع مدیریت ــر ن ــا ه ب

برخوردهایــی از ســوی مدیریــت ســینما بــا برخوردهــای مدیــران ســینمایی دهــه 

60 و 70 مقایســه می‌شــود، چنــدان درســت نیســت چــون آن زمــان هــم چنیــن 

برخوردهایــی بــا هنرمنــدان نمی‌شــد. مــن در آن ســال‌ها بــا پــدرم همــراه بــودم 

ــیار  ــدان، بس ــا هنرمن ــینمایی ب ــران س ــط مدی ــه در آن دوره، رواب ــدم ک و می‌دی

بهتــر از وضعیــت کنونــی بــود.« 

ایــن کارگــردان جــوان ادامــه داد: »یکــی از مظاهــر همــکاری مدیران آن ســال‌ها 

ــینماگران  ــار س ــهیلاتی دراختی ــا، تس ــه آنه ــود ک ــن ب ــان در ای ــا هنرمندان‌ش ب

می‌گذاشــتند تــا فیلــم اجتماعــی خودشــان را بســازند امــا اکنــون شــرایط بــه 

ــتند و  ــی هس ــای ضداجتماع ــال فیلم‌ه ــا به‌دنب ــران م ــه مدی ــده ک ــی ش ترتیب

ــد  ــاق می‌توان ــن اتف ــل ای ــد. دلی ــراس دارن ــی ه ــینمای اجتماع ــی از س به‌نوع

ایــن باشــد کــه آنهــا نمی‌خواهنــد فیلمســازان مــا در جشــنواره‌هایی ماننــد کــن 

حضــور داشــته باشــند کــه اگــر هــم منظــور همیــن اســت کاش آن را به‌صــورت 

مســتقیم بــه ســینماگران اعــام می‌کردنــد امــا اکنــون بــه شــکلی غیرمســتقیم 

در پــی القــای ایــن موضــوع بــه ســینماگران مــا هســتند.« 

ایــن کارگــردان راهــکار برون‌رفــت از چنیــن وضعیتــی را این‌گونــه بیــان کــرد: 

»مــن از رهبــری معظــم انقــاب و بــزرگان نظام درخواســت دارم تا طی جلســاتی، 

تکلیــف اتفاق‌هایــی از ایــن دســت را بــرای همیشــه مشــخص کننــد. به‌عنــوان 

یــک هنرمنــد از وزارت اطلاعــات درخواســت می‌کنــم کار خــودش را انجام دهد. 

مــا انقــاب نکردیــم کــه مــردم بــه کنــاری برونــد و خــواص روی کار بیاینــد. اصــا 

مــدل مواجهــه در ســینما بــا مــدل مواجهــه در سیاســت، تفاوت‌هــای بســیاری 

بــا یکدیگــر دارد.« 

    حوزه فرهنگ، حوزه بگیر و ببند نیست

 یکــی ‌دیگــر از کارشناســان ســینما کــه نخواســت نامــش رســانه‌ای شــود، ایــن 

شــیوه برخــورد بــا اهالــی هنــر را دارای تفاوت‌هــای بســیاری به نســبت نــوع رفتار 

ــام وزارت  ــه »فرهیختــگان« گفــت: »وقتــی ن در دهه‌هــای گذشــته دانســت و ب

ارشــاد می‌آیــد، دولــت مطالبــات مختلفــی از ایــن حــوزه دارد و می‌خواهــد کــه 

کارهــا بــه همــان نحــوی کــه انتظــار دارد، پیــش بــرود درحالــی کــه ایــن حــوزه، 

حــوزه تعامــل و گفت‌وگــو اســت و تــا نتوانیــد بــا هنرمنــدان دیالــوگ برقــرار کنید، 

محــال اســت بتوانیــد مشــکلات و مســائل حــول محــور آنهــا را حــل کنیــد.« 

ایــن کارشــناس بــا بیــان اینکــه درطــول دهــه اخیــر، کــدام مشــکل ســینماگران 

در ایــن حــوزه مرتفــع شــده اســت کــه انتظــار داشــته باشــیم مشــکلات کنونــی 

رفــع شــوند، گفــت: »مــا تنهــا در ظاهــر می‌شــنویم کــه ایــن مســئولان درحــال 

رفــع و رجــوع مشــکلات هســتند و در عمــل، اتفــاق خاصــی رخ نمی‌دهــد. ایــن 

حــوزه هــم حــوزه بگیروببنــد نیســت کــه مدیــران ســینمایی روی ایــن رویکــرد 

متمرکــز شــده‌اند کــه بخواهنــد ممنوع‌الــکار و توقیــف کننــد.« 

وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه تــا چــه انــدازه ایــن محدودیت‌هــا را درنتیجــه 

دیکتــه شــدن از نهادهــای خــارج از حــوزه فرهنــگ می‌دانیــد، گفــت: »طبیعــی 

اســت کــه چنیــن مطالباتــی وجــود داشــته باشــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم 

نیــز توجــه شــود کــه مدیریــت میانــی بایــد مدیریــت کنــد. اینکــه همان خواســته 

نهادهــای خــارج از حــوزه فرهنــگ را بــه انجــام برســانند و درنهایــت بگوینــد کــه 

ــدارد؛ چراکــه بســیاری از مطالبــات  مــن مامــورم و معــذور، محلــی از اعــراب ن

ــت و  ــت نیس ــگ درس ــوزه فرهن ــا در ح ــر، اساس ــای دیگ ــته‌های نهاده و خواس

نبایــد تنهــا بــه صــرف اینکــه آنهــا چنیــن مطالبــه‌ای دارنــد، دایــره را بــرای اهالــی 

فرهنــگ و هنــر تنــگ کــرده و آنهــا را توقیــف و ممنوع‌الــکار کنیــم.« 

     نباید توپ را در زمین سازمان سینمایی انداخت

قدرمســلم آنکــه گفت‌وگــو بــا ســه کارشــناس حــوزه ســینما ایــن مهــم را 

اثبــات کــرد کــه بســیاری از محدودیت‌هایــی کــه در حــوزه ســینما شــکل 

می‌گیــرد، درنتیجــه مطالبــات نهادهــای بالادســتی اســت. جالــب آنکــه ایــن 

ــف و  ــر توقی ــزاری نظی ــری اب ــه به‌کارگی ــتند ک ــه نیس ــان متوج ــا همچن نهاده

ممنوع‌الــکاری، شــیوه‌های کهنــه و قدیمــی برخــورد و تنبیــه اســت کــه در زمــان 

کنونــی، کارایــی چندانــی نــدارد. نه‌تنهــا کارایــی نــدارد بلکــه در حکــم تبلیغاتی 

ــا اثــر هنــری محســوب می‌شــود. به‌عنــوان مثــال اتفاقــی کــه  بــرای آن فــرد ی

ــم  ــردان و فیل ــدن کارگ ــبب منزوی‌ش ــا س ــا رخ داد آی ــرادران لی ــم ب ــرای فیل ب

شــد؟ قطعــا خیــر. ایــن قبیــل اتفاق‌هــا کــه حتــی بــه نشســت رســانه‌ای فیلــم 

در جشــنواره کــن نیــز راه پیــدا کــرد، در نخســتین ترکــش، ســبب پرفروش شــدن 

اثــر در اکــران اروپــا خواهــد شــد و هیــچ‌گاه نخواهــد توانســت وجــوه تنبیهــی 

مدنظــر بــرای ســازمان‌ها و نهادهایــی کــه نســبت بــه ایــن فیلــم حــرف دارنــد و 

مطالبــه آنهــا توقیــف ایــن اثــر اســت را بــرآورده ســازد.« 

نتیجــه چنیــن برخوردهایــی ایــن اســت کــه گســل میــان هنرمنــدان و مدیریــت 

فرهنگــی، روزبــه‌روز بیشــتر می‌شــود. مدیریــت فرهنگــی کشــور در مختصــات 

رســانه‌ای جدیــد بایــد همســوتر از دهه‌هــای قبلــی بــا هنرمنــدان خــود رفتــار 

ــت،  ــده اس ــه‌دار ش ــه خدش ــی ک ــیاری از روابط ــب، بس ــن ترتی ــه ای ــا ب ــد ت کن

کمرنــگ یــا محــو شــود. همان‌گونــه کــه کارشناســان نیــز بــه ایــن مــورد مهــم 

توجــه داشــتند، بایــد بــاب گفت‌وگــو بــا هنرمنــدان بــاز شــود و این‌طــور نباشــد 

تــا شــکل رابطــه، حالــت دیکتــه و دســتوری بــه خــود گرفتــه و تنهــا در مواقعــی 

کــه مشــکلی بــرای هنرمنــدی بــه وجــود آمــد، بــاب گفت‌وگــو بــا او بــاز شــود. 

در شــرایط کنونــی این‌طــور بــه نظــر می‌رســد مشــکلاتی کــه از ناحیــه ســازمان 

ســینمایی مطرح می‌شــود، در دو دســته‌بندی، قابل‌بررســی اســت: مشــکلاتی 

کــه ســازمان خــود بــه تنهایــی می‌توانــد آنهــا را مرتفــع کنــد و مشــکلاتی 

کــه از ســوی ســازمان و نهادهــای دیگــری شــکل گرفتــه و ســازمان بایــد 

ــه  ــته، آنچ ــر دو دس ــد. در ه ــدام کن ــا اق ــع آنه ــه رف ــبت ب ــهیل‌گری، نس ــا تس ب

ضــروری می‌نمایــد، کنشــمندی رســانه‌ای بیشــتر و افزایــش آگاهــی هنرمنــدان 

ــا  ــت ت ــکالات اس ــردن اش ــرف ک ــرای برط ــینمایی ب ــازمان س ــای س از تلاش‌ه

این‌چنیــن ‌ماننــد امــروز، تــوپ در زمیــن ســازمان ســینمایی نیفتــد و مســبب 

همــه اشــکالات ســینما، بــه ایــن ســازمان حوالــه نشــود. 

بــه ایــن ترتیــب، نه‌تنهــا بســیاری از مشــکلات خانــواده ســینما حــل می‌شــود 

بلکــه نهادهــا و ســازمان‌های مطالبه‌گــر کــه عمدتــا شــناخته نشــده و معرفــی 

نمی‌شــوند نیــز حاشــیه امنــی بــرای خواســت‌های خــارج از فعالیــت و حرفــه 

ــال  ــن س ــرلوحه در دومی ــوان س ــد به‌عن ــم بای ــن مه ــت. ای ــد داش ــود نخواهن خ

فعالیــت تیــم ســینمایی دولــت مردمــی بــه کار بســته شــود تــا هم‌پــای رونقــی 

کــه در حــوزه اکــران رقــم خــورده، ایــن قبیــل مشــکلات فرسایشــی نیز از ســاحت 

هنرمنــدان دور شــده و ســینما بــا کمتریــن حاشــیه، بــه مســیر حرفــه‌ای خــود 

ادامــه دهــد. 

»فرهیختگان« از انباشت مشکلاتی که بر سر سازمان سینمایی آوار شده و راهکارهای برون‌رفت از آن گزارش می‌دهد

یک سازمان و هزار مشکل ناخواسته
حاشیه‌های اخیر سینما نتیجه‌ای جز فرسایش برای سرمایه اجتماعی ایران نخواهد داشت

سینمای ایران گرفتار رادیکال‌ها و بی‌تدبیری مدیران
ــور  ــی کش ــای فرهنگ ــچ دوره‌ای فض ــم در هی ــر بگویی اگ

ــاید  ــود، ش ــته نب ــم خس ــدازه از رادیکالیس ــن ان ــا ای ــا ت م

ســخنی به‌گــزاف نگفتــه باشــیم. دیگــر جمــع شــدن 

عــده‌ای بــرای پاییــن کشــیدن یک فیلــم از پــرده، به‌قدری 

ــچ  ــا هی ــه ب ــت ک ــی نیس ــه پذیرفتن ــوم جامع ــرف عم از ط

توجیهــی نمی‌شــود آن عــده‌ محــدود را جــای کل جامعــه 

جــا زد و قالــب کــرد و از آن‌ســو هــم لگدپراکنی‌هــای 

ساختارشــکنانه علیــه کشــور و حاکمیــت نمی‌تواننــد از 

کســی قهرمــان بســازند؛ چراکــه ایــن بــازی نخ‌نمــا شــده 

اســت، هیــچ نتیجــه و عایــدی خاصــی بــرای مــردم نــدارد و 

نه‌تنهــا دیگــر کســی را ســرگرم یــا هیجــان‌زده نمی‌کنــد، 

ــد.  ــم آزار می‌ده ــه را ه ــه روح و روان جامع بلک

ــده و  ــم نش ــا ک ــه تعــداد رادیکال‌ه ــت ک ــن اس ــتش ای راس

حتــی صدایشــان هــم پاییــن نیامــده امــا این جامعه اســت 

ــدان  ــه صدچن ــی دافع ــن طیف‌های ــه چنی ــبت ب ــه نس ک

پیداکــرده اســت. آنهــا هنــوز هــم میــل دارنــد کــه فضــا را به 

شــکل دلخواه‌شــان دربیاورنــد امــا دیگــر نه‌تنهــا جامعــه 

ایــران تحمــل ایــن دیوانه‌بازی‌هــا را نــدارد، بلکــه ســینما 

هــم نحیف‌تــر و کم‌طاقت‌تــر از آن شــده کــه ریســمانی در 

ایــن طناب‌کشــی‌ها شــود. مدیــران ســینمایی دوره جدید 

از ایــن جهــت ناچارنــد بــا شــرایط دشــواری دســت‌وپنجه 

نــرم کننــد. بایــد ســینما را ســالم و ســامت از زیــر دســت 

ایــن دو گــروه در حــال منازعــه بیــرون بکشــند. فضــا را بــا 

نصیحــت اخلاقــی هــم نمی‌تــوان متعــادل کــرد. 

بــه پیاده‌ســازی یــک سیســتم نیاز اســت و چهارچوبــی باید 

مبنــا قــرار بگیــرد کــه همــه در قالــب آن قــرار بگیرنــد؛ وگرنــه 

ــا  ــه ب ــو و چ ــا این‌س ــه ب ــیرها، چ ــن شمش ــک تن‌به‌ت چکاچ

آن‌ســو، بــازی در زمیــن همان‌هاســت و چیــزی خواهــد بــود 

کــه بــه ادامــه حیــات ایــن گروه‌های تنــدرو و کمــک می‌کند. 

چــه بایــد کــرد؟ چطــور می‌شــود ایــن فضــا را تحت‌مدیریــت 

قــرارداد و نارضایتــی‌ و تنش‌هــا را هــم بــه حداقــل رســاند؟


